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 چکیده

ابوزید با نگرشی هرمنوتیـ،، بـا اسـدهاده از دو اصـا تمـایز دیـ  بـا        
تعریـ   معرفت دینی و تاریخی نگری به بررسی سـنت پرداتـتا او   

اصطلاحی سنت و حجیت بخشی گسدرده به آن را، معرفـت دینـی و   
ای مدأتر از پیـامرر)(( دانسـت   ای ساتده دانشمندان، در دورهمساله

بـا  ید و آن را بـه نقـد یشـیدا ابوزیـد     بنابرای  دلیلی بر پذیرش آن ند

تکیه بر تاریخی نگری، پیامرر)(( را بشری محدود به شـرای  زمـان   
ای تـاریخی، یـه نرایـد از آن    و مکان، دانست و سنت نروی را مسـاله 

ترعیت یردا از دید او سنت پیامرر غیر وحیـانی و همـراه بـا تطاهـای     
شد و بـه همـی    بشری بود و حدی در عصر نروی نیز از آن ترعیت نمی

جمع آوری نگردیدا دیدگاه ابوزید دربـاره سـنت، بـه    دلیا تدوی  و 
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ای و دلیا اسدهاده از مرانی نایارآمد در ای  موضوع و اسدهاده سـلیقه 
تــوجهی بــه شــواهدی یــه نــاق  غیــر علمــی از آنهــا، همینــی  بــی

دیدگاهش بود، با اشـکاتت جـدی رو بـه روسـت  بـه همـی  دلیـا        
 اآن را پذیرفتنمیدوان دیدگاه ابوزید درباره سنت و حجیت 

 

دینـی،   ت سنت، تاریخی نگـری، معرفـت  حجیّهاي کلیدي: واژه

 ا  تدوی  سنت، عصمت پیامرر)((، وحی

 

 مقدمه

گرا در میان اهـا سـنت اسـتا    نواندیشان عقا تری یکی از شاتص 1نصر حامد ابوزید

گرایان نوی  اها سنت، در دوره حایمیت تهکـر اشـعری شـکا گرفدنـد  تهکـری یـه       عقا

حـدیث ایجـاد، و در نهایـت بـه     گرایی اهاگرایی معدزلی و نقاعقابرای ایجاد اعددال میان 

( در چنـی   42و  41، (1383گرا و دارای جمود فکری تردیا شدا )مطهـری،  جریانی نص

یرد عقا را در ینار مد  و نقـا بـه صـحنه دیـ      شرایطی تهکری شکا گرفت یه تلاش می

 (7-5، ( 1387ی، وارد یند و سنت و مدرنیده را به هم پیوند دهدا )وصه

گرایان نوی  در شکا معددل آن با فعالیت محمد عرده و رشید رضا آغـاز  نگرش عقا

 د سمت و سویی نوی  یافتاشد ولی با بروز افرادی همیون ابوزی

                                                 
را در مقـاعع لیسـانف فـو     مـیلادی اسـت و تحصـیلاتش     1943ا نصر حامد ابوزیـد مدولـد مصـر در سـال      1

م( در دانشــگاه قـاهره و در رشــده زبـان و ادبیـات عــر  گذرانـدا رســاله     1981م( و دیدـری) 1977لیسـانف) 

بـود  « مساله مجاز در قرآن و گرایشهای عقلی در تهسیر قرآن در نظر معدزلـه »یارشناسی ارشد او در موضوع 

 نوشتا « عربیتاویا قرآن در نظر اب  »ش را درباره او رساله دیدری

زیـد بـه   انجام ابوپف از اتدلافات فکری با اساتید اتزهر و دار العلوم یه به حکم ارتـداد او منجـر شـد  سـر    

سسـه  می در مودعوت دانشگاه تیدن از مصر تارج شد و به هلند رفت و رسما به عنوان اسداد مطالعات اسلا

در تـاریخ  دانسـت و در نهایـت   ان و مصـری مـی  ای وابسده به دانشگاه مشغول شدا او همـواره تـود را مسـلم   

 شـدا  سالگی در قاهره از دنیا رفت و در زادگاهش بـه تـاس سـهرده    66هجری شمسی در س   15/4/1389

 (176 -174ش، صص 1380عدالت نژاد،  :)رس
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ابوزید تواسـدار بازسـازی میـراس اسـلامی و ارافـه تهسـیری نـو از اسـلام شـد یـه بـا             

( و از 27 -26( ،1390مقدضیات زمانه و مدرنیده سازگار باشـد)ابوزید، بـی تـا   احمـدی،     

روی یه اسلام دینی مردنی بر قرآن و سنت است، ابوزید برای بازسازی میـراس بـه سـرا     آن

 قرآن و سنت رفت و از نگرشی جدید درباره آنها سخ  گهتا  

گهـت مردنـی بـر فلسـهه غـر  بـود و او بـرای        گرایی یه ابوزید از آن سـخ  مـی  عقا

سازگار یردن دی  با مدرنیده از نگرشی هرمنوتیـ، بـه دیـ  بهـره گرفـت  او در ایـ  بـاره        

ایی یـه بـه رابطـه پویـای بـی       ه ـاما دیدگاهمسلماً از هرمنوتی، مدرن بسیار آموتده» گهت:

اند، منظورم سیرت مکالمه بـی  مـد  و   پردازند، بسیار محکم و قاععانهمدون و تهسیر آنها می

هـانف  »تهسیر آن استا به همی  دلیا است یه تود مـ  هنگـام تهسـیر قـرآن، بـه نظریـات       

بطه مـ   بود یه را 70ینما در دهه او رجوع می« حقیقت و روش»و یدا  « گئورگ گادامر

 Herder)ترجمـه گهدگـوی ابوزیـد بـا نشـریه      «با هرمنوتی، و زبانشناسی مدرن آغـاز شـدا  

Karrespondanz) 

یکی از منابع دی  یه مورد بازنگری ابوزیـد قـرار گرفـت سـنت بـود، او بـا توجـه بـه          

نگری در بررسی سنت بهـره  نگرش هرمنوتی،، از جداسازی دی  و معرفت دینی و تاریخی

 پایه های سنت را لرزاند و حجیدش را به چالش یشاندا ندایجی دست یافت یه گرفت و به 

ای یوتاه به مرانی ابوزید، چگونگی تأثیر ای  مرانی ای  پژوهش برآن است یه با اشاره

را بر تهکر ابوزید درباره سنت و حجیت آن تریی  یند و درصدد پاسخ به ای  پرسـش اسـت   

هـای منصـهانه از سـنت، یـا     یه آیا تحلیـا او از مههـوم سـنت و حجیـت آن، ندیجـه بررسـی      

تـلاش شـده بـا نگرشـی جهـت دار، بـرای اثرـات درسـدی آنهـا           پایرندی به مرانی اسـت یـه  

 آوری شودا شواهدی جمع
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ای از مدـون  مجموعـه  تعری  ابوزید از دیـ  و معرفـت دینـی مدمـایز اسـت او دیـ  را      

تعریـ   اجدهادهای بشری برای فهـم دیـ    و معرفت دینی را  داندمقدس ثابت و تاریخی می

معرفت دینـی یـه بیـانگر فهـم پیشـینیان از دیـ  اسـت، هـی           یرده است  بنابرای  از دید او

قداسدی ندارد و تهکری است یه در شرای  اجدماعی تاریخی و جغرافیـایی و قـومی معینـی    

)راس: شکا گرفده است یه میدواند نسرت به مدهکر و شرای  محیطـی مدهـاوت، تغییـر ینـد    

    (264ـ263، (1383ابوزید، 

آرا و اجدهادهـای  او تهکر رایج اها سنت را مورد نقد قرار داد زیرا معدقـد بـود آنهـا     

دانسـدند و بـا دیـ  تلقـی یـردن آنهـا،       پیشینیان را نصوصی قطعی و غیر قابا تجدید نظر می

-264و  88(1383راس: ابوزیـد،  ا )انـد درواقع دی  و معرفت دینی را یکسان فرض یرده

267 ) 

قـول، فعـا، تقریـر و     از ای  مرنا برای رد اصطلاح سـنت در میـان عامـه یـه بـر     ابوزید 

  9ـــ5، ( 1409)رس ابــ  تیمیــه، شــدوصــ  و ســیره پیــامرر)(( و صــحابه اعــلا  مــی 

( اسدهاده یـرد  41، (1420  انصاری، 23، ( 1، ج1409  سیوعی، 65، ( 1421سراعی،

عصـر پیـامرر)(( شـناتده شـده      دراو ای  تعریـ  از سـنت را معرفدـی دینـی دانسـت زیـرا       

 (69( و توس  شافعی ایجاد شد)همان، ( 53و  36، صص 2007نرود)ابوزید، 

( 225، ( 13، ج1405ابوزید سنت را به معنای لغوی آن سیره و روش)ابـ  منظـور،    

شد  دانست یه بر عرف ساری و جاری در مدینه و در میان مسلمانان صدر اسلام اعلا  می

ری  ابوزید، سنت مههوم عامی شد یه هم دربردارنـده آدا  و رسـوم عرفـی     بنابرای  در تع

شد هرچند او بی  سنت وحیانی و عـادات و رسـوم   مردم بود و هم سنت وحیانی را شاما می

توان آنها را از هم جـدا یـرد و   تقلیدی تهاوت آشکاری قافا نرود و معدقد بود به سخدی می

 ( 84، ( 1996س ابوزید، موارد وحیانی آن را تشخیص دادا)ر

السـنه  »ابوزید معدقد بود پیش از ایجاد اصطلاح سنت توسـ  شـافعی، وقدـی مالـ، از     

( و وقدـی معـا    69،( 2007گهت، منظورش عما اها مدینه بود )ابوزید، سخ  می« عندنا

از آن « یـنم آنگاه یه در یدا  تدا حکمی نیافدم  به سنت رسول تدا حکم مـی »گهت می
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یه سنت رسول تدا چیزی جز همان عادت جاری در جامعه نرود یه همـه مـردم   جهت بود 

 (54یردا)همان، ( آن را قرول داشدند و پیامرر)(( نیز بر اساس آن حکم می

ای ابوزید بر ای  باور اسـت یـه معرفـت دینـی و درس اندیشـمندان از دیـ ، در دوره      

ی رسوخ یرد  یـه بـا بررسـی    تا( با اهدافی مشخص رنگ قداست یافت و در اندیشه دین

یافت، آنها حقـایقی مسـلم نرـوده، بلکـه مسـافلی      توان درمیایدوفولوژیکی مهاهیم دینی، می

های تا( دلیا بـرای حقانیـت   تاریخمند هسدند، برای  اساس چیرگی ی، اندیشه در دوره

-76، 1383ابوزیـد،  آن نیست بلکه نشان از مقرولیت آن نزد عرقه حایم سیاسی دارد )رس 

113 ) 

بر اساس ای  مرنا ابوزید تلاش یرد تـا انگیـزه شـافعی را بـرای ایجـاد اصـطلاح سـنت        

نیـاز او بـه   بازتوانی یند او بر ای  عقیده بود ایجاد اصطلاح سـنت توسـ  شـافعی بـه دلیـا      

( و همراهـی بـا حایمـان امـوی بـود )رس: همـان،       36)همان، ( سنت برای تشریع احکام 

  ترتیب شـافعی بـه زبـان، آدا  و سـن  قـریش اعدرـار بخشـید و        ( به ای69و  58-56صص 

مسافا عرفی قریش را یه همان سنت آنها بود، صرغه دینی داد و مردم مجرـور بـه ترعیـت از    

فولوژی قـریش،  ه جریان سقیهه به جهت جایگاه اید( در ندیج56آنها شدند)رس: همان، ( 

 قابا توجیه شدا)همان(

 

 دینی بودن سنت. نقد مبناي معرفت 1-1

تـوان از تـاثیر مرـانی فکـری او در نگـرش بـه       با نگاهی به عملکرد ابوزید به توبی می

ای عریعی و تالی از اشکال اسـت  تعری  سنت اگاه شد، تاثیر مرانی در تهکر فی نهسه مساله

یند عـدم پایرنـدی او بـه همـه مرـانی یـ،       چه نگرش ابوزید را با مشکا رو به رو میاما آن

استا او یه مرنای فکری تود را بر اساس هرمنوتی، قرارداده بـود بـرای رسـیدن بـه      تهکر

چـون گـادامر، هابرمـاس و    های هرمنـوتیکی مدهکـران مخدلـ  هـم    مقاصد تود، از دیدگاه

، 1393نـاق  بودنـدا)تویلی بینـا،    هـا از اسـاس بـا هـم مد    هرش بهره گرفت یه ایـ  اندیشـه  

  178(  ،1393نوتی، گادامر بود ) عر  صالحی، ( او یه به شدت تحت تاثیر هرم74(

 (72، ( 1393تویلی بینا، 
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فولوژی، و ، هابرمـاس روی آورد و بـه نقـد ایـد    به منظور نقد بر شافعی به هرمنوتی ـ

و  77، صـص  1393روانکاوی ضمیر مخالهانش از جمله شافعی پرداتتا )رس تویلی بینا، 

ت از نظر علمی و روشی از جایگاه مناسری ( همی  مساله موجب شد نگرش ابوزید به سن 81

ای علمی باشد، از گزینشـی بـی مرنـا و فاقـد اصـالت      یه نظریهبرتوردار نراشد و بیش از آن

 علمی حکایت یندا 

ای تمایز دی  و معرفت دینی یه ابوزید از آن سخ  گهت از دید هسدی شناسانه مسـاله 

توان ای  دیدگاه را یـاملا پـذیرفت   نمیمقرول و پذیرفده است اما در نگرش معرفت شناسی 

جا سخ  از انطرا  و عدم انطرا  است بنابرای  اعدقاد به بشری، نامقدس، سیال و زیرا در ای 

نسری بودن هر معرفت دینی ناگزیر از عـدم اعدقـاد بـه اصـا انطرـا  و در ندیجـه عـدم ارافـه         

 (274، ( 1392ملاس برای ای  انطرا  حکایت داردا )علی ترار فیروزجایی، 

ای  تهکر امری مرنایی در معرفت شناسی یانت است یه بر اسـاس آن بـی  شـیی فـی     

، 15، 14نهسه)نوم ( و شیی در  ه )فنـوم ( فاصـله وجـود دارد )تمهیـدات یانـت صـص       

( و با اعدقاد به آن تطابق  ه  با عی  و یا تطـابق معرفـت بـا واقـع ینـار زده      159، 147، 143

( در 275و  274، 1392گیـریم )علـی ترـار فیروزجـایی،     گرایی فاصله مـی شود و از واقع می

یه قضایای ارزشی و قضایایی یه در فضای معرفت دینی هسدند صد  و یذ  بـردار  حالی

 (249، ( 1384بوده و قضایایی بی معنی نیسدند )جوادی آملی، 

چـون  قـع هـم  از سویی دیگر اعدقاد به تحول و سیلان معرفـت و عـدم انطرـا  آن بـا وا    

( زیـرا بـر اسـاس آن دیـدگاه     36، 1380 ،عنابی بر گردن همی  نظریه تواهد پییید )نیکزاد

نمـا بـودن آن وجـود    ابوزید درباره سنت معرفدی دینی است یه هی  دلیلی بر درسدی و واقع

 نخواهد داشتا

 

 بر شواهد ابوزید در معرفت دینی بودن سنت ي. نقد1-2

زید برای اثرات معرفت دینی بودن سنت ارافـه یـرده اسـت،    با نگاه به شواهدی یه ابو

دار و تـ، سـویه او   تـوان از نگـرش جهـت   بعلاوه اشکاتت مرنایی دیدگاه او   به توبی می
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برای اسدهاده از شواهد مدناسب با مرنای فکریش و نادیده گرفد  مطـالری یـه بـا دیـدگاهش     

 همخوانی نداشت، پرده برداشتا

یند تنها یکی از معـانی سـنت   چه ابوزید به عنوان مههوم لغوی سنت بیان میآن (الف

یه سنت در اشعار عر  عصر نزول و پیش از آن علاوه بر سـیره عملـی)رس:   است حال آن

  179در معانی دیگـری چـون امـام ترعیـت شـده )لریـد، (        1(157، ( 1، ج1965هذلیی ، 

ــری،  ــص 4، ج1412عر ــورت 2(66و  65، ص ــه،   ، ص ــه ) و الرم ــ  11، ( 1995و وج   اب

ــور،  ــویری،    3(224، (13، ج1405منظ ــت )ن ــی، 82، ( 17، ج 2004و ام ، 1364  قرعر

 انیز به یار رفده است 4( 216، ( 4ج

، 4، ج1401واژه سنت در عصر پیـامرر)(( عـلاوه بـر عریقـه و روش)رس بخـاری ،      

، مهـاهیم شـرعی همیـون    5(219، ( 16، ج1407  نووی ، 58، (8  صحیح مسلم، ج 144

، 13  عسـقلانی، ج 188، ( 7، ج 1401منقوتت پیامرر)(( ـ غیر قـرآن ـ )رس بخـاری،      

                                                 
دیـوان الهـذلیی ،   )« تالد ب  زهیر هذلی: فلا تجَزَعَ  م  سیرةٍ انت سِرتَهَا ـ  فـأول  راضٍ سنـنًَ ً مـَ  یسـیر هَا      ا » 1

 (157، (1ج

ا همینـی  رس جـامع   179دیـوان لریـد، (   )« لرید: م  مَعشرٍ سنََّت لَهنم آبافهم، و لکاِّ قومٍ سـن  و امامهـا  ا » 2

 ا(66-65، (4الریان فی تهسیر القرآن، ج

 «ملسایَ لیف بها تالٌ و ت ند  - و الرمه: تری، سنً  وجهٍ غیر مقرف ا » 3

 « ما عای  الناس م  فضا یهضلهم ـ و ت رأوا مثلهم فی سال  السن ا »4

)حدثنی( سوید ب  سعید حدثنا حهص ب  میسرة حدثنی زید ب  أسلم ع  عطای بـ  یسـار عـ  أبـی سـعید      » ا 5

 صلی الله علیه وسلم  لددرع  سن  م  قرلکم  شررا بشرر و راعا بذراع حدی لو دتلوا الخدری قال قال رسول الله

 «جحر ضب تترعدموهم
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ــی، ج 169، ( 2، ج1401بخــاری،  :)رس واجــب شــرعی 1(33( -322، صــص4  قرعر

 نیز داشتا  2(325

تـوان  ای بی  مههوم سنت در لغت و روایات بـا مههـوم اصـطلاحی سـنت مـی     با مقایسه

ههـوم  میه اصطلاح سنت از دل یاربردهای آن برآمده است با ای  تهـاوت یـه در   دریافت 

شود تعریهی جامع به دست آید یـه بـر مـوارد مدعـدد صـاد  باشـد در       اصطلاحی تلاش می

یه در یاربردهای موردی ممک  است با توجه به سیا  و مهاهیم هم نشـی  تنهـا یکـی    حالی

 از معانی را بدوان در نظر گرفتا

چه بیان شـد، در یاربردهـای سـنت در لغـت و همینـی  روایـات، عـلاوه بـر         بر آنبنا 

 ت دیدگاهعریقه و سیره و عرف عملی معانی دیگری نیز وجود داشت یه ابوزید در پی اثرا

 پوشی یرداتود از آنها چشم

گـاهی بـه   نابوزید سنت را به معنای سیره مردم دانست بنابرای  ضروری بود تـا بـا    (ب

ه ب ـ( ایشـان  می ، از تعاما ویژه آنها با اقوال و اعمال رسول الله)(( و توجه تـا عرف مسل

 سنت مطلع شود اما او از ای  مساله چشم پوشید و آن را نادیده گرفتا

هـای مخـالهی بـا نظـر     اهدمام ویژه مردم به سنت پیامرر)((، در مواردی یـه دیـدگاه   

د ردم مدینه بـود، بای ـ مگر سنت سیره همه یرد زیرا اایشان وجود داشت بیشدر تودنمایی می

وجـه  تن بودنـد  به روش و سنت مخالهان پیامرر)(( نیز یه اتهاقاً اها مدینه و ظـاهراً مسـلما  

 چه مورد اقددا عموم قرار گرفت سنت رسول تدا)(( بودا شد درحالی یه آنمی

ا پـذیرفت  های مقرـول جامعـه ر  همینی  ابوزید به ای  نکده توجه نکرد یه اسلام سنت

ولی بسیاری از آدا  و رسوم غل  آنها را ینـار زد بنـابرای  چطـور ممکـ  اسـت سـنت را       

                                                 
حدثنی محمد ب  یثیر أتررنا سهیان حدثنا الأعمش ع  زید ب  وهب حدثنا حذیه  قـال حـدثنا رسـول الله    ا »1

 صلی الله علیه وسلم

لقرآن ثـم  لموا م  االأمان  نزلت فی جذر قلو  الرجال ثم ع حدیثی  رأیت أحدهما وانا اندظر الآتر حدثنا ان

 «علموا م  السن 
قالت عافش  رضی الله عنها وقد س  رسول الله صلی الله علیه وسلم الطـواف بینهمـا فلـیف لأحـد أن یدـرس      ا »2

 در شرح صحیح بخاری، اب  بطال قرعری ای  عرـارت بـه معنـای واجـب معنـا یـرده اسـت و       « الطواف بینهما

 بخاری نیز آن را در با  وجو  الصها و المروة نقا یرده استا
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عرف مردم بدانیم در صورتی یه بسـیاری از رسـومات، در دیـ  اسـلام ممنـوع شـده بـود         

توان ادعا یرد در ای  شرای  موارد وحیانی سنت قابا شناسـایی نیسـت  اگـر در    چگونه می

رر)(( با عرف مردم یکی بـود آیـا دلیلـی بـرای مخالهـت مشـریان بـا        های پیاماسلام سنت

 پیامرر)(( وجود داشت !  

هـایی داشـت ولـی ایـ  بـه معنـای       توان پذیرفت یه عرف مسلمانان ویژگیهرچند می

ضابطه آدا  و رسوم مردم نیست بلکه ایـ  عـرف در سـایه تعـالیم اسـلام      هدایت یور و بی

( و او را 7یرد)الحشـر:  روی از پیـامرر)(( دعـوت مـی   شکا گرفتا آیات قرآن یه بـه پی ـ 

(، به سنت پیامرر)(( ویژگی بخشید به عوری یه سنت نروی 21دانست)اتحزا : اسوه می

همواره به عنوان ملاس و معیاری در سنجش عرف جامعه به یار رفت و پف از پیامرر)(( 

 با سنت پیامرر)(( بودا  یکی از دتیا اعدراض صحابه به اعمال حایمان ، مخالهت آنها

ابوزید تغییر معنای لغوی سنت به مههوم اصطلاحی آن را، زاییـده اندیشـه شـافعی     (ج

دانست  ولی باید توجه یرد یـه بیـان صـریح اصـطلاح سـنت بـه معنـای جعـا آن نیسـت           

بسیاری از علوم اسلامی از جمله علم اصول و حدیث بعد از وفات پیامرر)(( شکا گرفدند 

یکی از اندیشمندانی بود یه در شکا دهی و انسـجام بخشـی بـه ایـ  علـوم نقـش        و شافعی

( بنـابرای  عریعـی بـود یـه تعریـ  او از      28و 27، صـص  1414بسزایی داشت)رس: حنهی، 

 سنت، پیش از او با ضابطه و دقت بیان نشده باشدا 

ریش و زبان ابوزید معدقد بود یه شافعی به دلیا تمایلات سیاسی به تاندان اموی، به ق

و فرهنگ آن اعدراری ویژه داد و با جعا اصطلاح سـنت همـه امـت را مجرـور بـه ترعیـت از       

( و معلـوم نیسـت ابوزیـد    69و  58ـ 56(، 2007آدا  و رسوم قریش یردا )رس: ابوزید، 

 براساس یدام مسدندات تاریخی چنی  حرفی زده است   

انقراض دولت اموی و در سـال   ها پف ازدهد یه شافعی سالشواهد تاریخی نشان می

هجری به دنیا آمد بنابرای  امکان و انگیزه برای یم، به حایمان اموی یه سالها قرـا   150

رسد ابوزید در بیـان تـاریخ دچـار    به نظر می هجری از بی  رفده بودند، نداشتا 132در سال 

رح یردنـد ایـ    هـایی مشـابه او مط ـ  اشدراه شده است به همی  دلیا همهکران او یـه دیـدگاه  
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اشدراه را اصلاح یردند و تصریح یردند یـه شـافعی تنهـا فقیهـی بـود یـه بـا میـا تـود بـا           

 (  75(، 2005حایمان عراسی همکاری یردا ) ویب، 

ابوزید تعری  اصطلاحی سنت را برتاسـده از نیـاز فقهـای پـف از پیـامرر)(( بـه        (د

از به سـنت در تشـریعات، سـخنی    ( نی36، (2007تشریعات مردنی بر سنت دانستا)ابوزید، 

صحیح و پسندیده است زیرا قرآن در موارد بسیاری به یلیات ایدها یرده اسـت و جزییـات   

هـای پـف از   جاسـت یـه ایـ  نیـاز نـه در دوره     احکام در سنت بیان شده است ولی نکده ای 

ز فـر   های بعد نیز هی  یـ، ا پیامرر)((، بلکه از زمان تود ایشان وجود داشت و در دوره

، صص 1973فقهی به تشریعات بیان شده در سنت پیامرر)(( بی توجه نرودا )رس مدیور، 

94-127 ،148-169 ) 

مزید بر ای  موارد، آیا سنت تنها مورد اسدناد و توجه مـذهب شـافعی اهـا سـنت      (هـ

است و گروه های دیگر اها سنت و همینی  شیعیان به آن اهدمامی ندارنـد   وقدـی ابوزیـد    

لاح سنت در میان اها سنت را ساتده شافعی دانست جـای ایـ  سـ ال بـاقی اسـت یـه       اصط

اصطلاح سنت در میان شیعیان را چه یسی ایجاد یرد  آیا اصطلاح سنت و اهدمـام شـیعیان   

 به سنت پیامرر)(( نیز مداثر از نظریه شافعی درباره سنت است !  

ری بـا نظـرات مسدشـرقان و    هـای بسـیا  دیدگاه ابوزید درباره مههـوم سـنت شـراهت    (و

اندیشمندان مداثر از آنها داردا آنها سنت را به معنای عریقه، عرف و عادت در زمـان رسـول   

( و 49، (1994الله دانسدند یه در اواتر قرن دوم به اصـطلاحی حقـوقی ترـدیا شـد)نعیم،     

 معدقد شدند پیش از قـرن دوم، سـنت بـدون آنکـه بـه پیـامرر)(( اتدصـا( داشـده باشـد،         

، 1992ی عمــوم مــردم بود)یولســون، مجموعــه ای از نظریــات مقرــول و شــناتده شــده بــرا

 (ا65(

آمد مسدشرقان در بررسی سنت، یوزف شاتت است  او در نهایت سـنت نرـوی را   سر 

فاقد اصالت دانست و آن را مجموعه ای از فداوای فقهی ارزیـابی یـرد یـه بـه مـرور زمـان       

، 35-33، صـص  1388جعـا شـده انـدا)رس: شـاتت،     شکا گرفده و سهف اسناد برای آن 

 (58-56صص
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نمایاند های مسدشرقان، چنان میهای ابوزید با دیدگاههای جزی به جزی اندیشهمطابقت

عرفانه و آزاداندیشی، زاییده تهکراتی بـا مرـانی یکسـان بـا     یه تهکرات او بیش از تحقیق بی

 تاورشناسان استا   

هـای تـاریخی مسـلمانان باشـد     یـه منطرـق بـر واقعیـت    ترجمه او از سـنت بـه جـای آن   

را در  traditionیـه ابوزیـد مههـوم جدیـد     برتاسده از مههوم غربی سنت است بـه عـوری  

ــیم       ــوم تقس ــادات و رس ــانی و ع ــم وحی ــه دو قس ــرد و آن را ب ــنت وارد ی ــ  س ــوم یه مهه

م امکان جداسـازی مـوارد وحیـانی از    ( تقسیمی یه به جهت عد33، ( 1414نمود)حنهی، 

 غیر  آن، در عما به انکار سنت مندهی شدا

 

 . ابوزید و نگرش تاریخی به سنت2

تری  اصول هرمنوتی، است یه ابوزید در بررسی سنت بـه  نگری یکی از مهمتاریخی

نگری یه هایدگر و پف از او گادامر مطرح یردند، نگرشـی فلسـهی   آن تکیه یردا تاریخی

یه بر اساس آن تاریخیت به  ات وجود و فهم انسانی سرایت یرد و بر ای  اساس سنت بود 

و تاریخ و پیشینه هریسی حیث وجودی و تهکی، ناپـذیر او و تاریخمنـدی  اتـی انسـان و     

 ( 218و  178-176صص  ،1385فهم او شد )واعظی، 

از آن بهـره  نگری یه توس  ابوزیـد در بررسـی سـنت    تری  مرانی تاریخییکی از مهم

ای شناسی آن بودا بر اساس ای  مرنا هر انسانی، موجـودی محـدود بـا پیشـینه    برد مرنای انسان

منحصر به فرد با محـی  و اوضـاع و احـوال تـا( اسـت یـه از دوسـوی گذشـده و آینـده          

منـد و مدغیـر اسـت بنـابرای      محدود به محی  و موقعیت تویش اسـت ایـ  موقعیـت تـاریخ    

، صـص  1385عیدی فراجهانی، فرازمانی و فراتاریخی دسـت یابـد )واعظـی،    تواند به موقنمی

 ( 185و  184، صص1393  عر  صالحی، 176-178

ابوزید از ای  مرنا درباره پیامرر)(( بهره برد  او پیامرر را فرزند جامعه و زمان تـویش  

ر یـه  ( به ای  ترتیب سنت پیامر122، (1389و محصور در شرای  و محی  دانست)ابوزید،

در معنای مصطلح قول وفعا و تقریر ایشان بود، مسافلی تاریخی هسدند و نگاه فراتاریخی به 

 آنها و ترعیت از ای  سنت غیر ممک  و نامعقول استا
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نگـری در  به ای  ترتیب نگرش تاریخی ابوزیـد بـه پیـامرر)(( در نهایـت بـه تـاریخی      

( منجـر شـد زیـرا بـر     73و  72، صـص  1391عـر  صـالحی،    :مرحله بقا و تداوم دی  )رس

تواند به عنوان منرعی از تشـریع بـرای افـراد دیگـر تصوصـا      اساس آن سنت پیامرر)(( نمی

 ینند، قرار گیرداها بعد از پیامرر)(( زندگی میهایی یه سالانسان

ابوزیــد بــا رد نگــاه فــرا تــاریخی بــه پیــامرر و اعمالشــان، ندیجــه ایــ  نگــرش را ترــدیا 

آل،  هنی و جدا از واقعیت یه چشم بسده و برینار از جامعه حقیقدی ایده شخصیت پیامرر به

و واقعیت های آن دانست یه پیامرر)(( را از وجـودی بشـری، مرفـی و مـادی، بـه انسـانی       

 (122، ( 1389 )ابوزید، یندهای بشری تردیا میتالی از تمام ویژگی

 

 . نقد مبناي تاریخی نگري به سنت 2-1

در نگـرش تـاریخی بـه سـنت، وارداتـی بـودن ایـ  دیـدگاه اسـتا در          مهمدری  تطـا  

هـایی اسـت یـه، دربـاره دیـ       حقیقت نگرش تاریخی غر  به دی ، به دلیا پاسخ به چالش

مسیحی به وجود آمد، ولی ای  دیدگاه بدون توجه به وجوه تمایز مسیحیت با اسلام دربـاره  

ایج فکـری یـه در غـر  زمینـه و مقـدمات      دی  اسلام نیز به یار گرفده شد به ای  ترتیب ند ـ

ای بـدل شـد یـه    فکری داشت، تقلیدگونه و سطحی درباره اسلام به یار بسده شد و به نسخه

یرد بلکه بـر درد مـی افـزود )رس: عـر      به دلیا ناهمخوانی با مشکلات نه تنها علاج نمی

 (106، (1391صالحی، 

اتصال به فراتاریخ منافات وجود دارد یه بر اساس ای  نظریه بی  بشر بودن و دیگر آن 

( اما ابوزید به ای  مرنا وفادار نمانـد و از اتصـال پیـامرر)((    141، ( 1391)عر  صالحی، 

، 1389به منرعی نامدناهی و فراتـاریخی بـرای دریافـت آیـات قـرآن سـخ  گهـت )ابوزیـد،         

ده وحـی و  گونه یـه بشـر اسـت از حیـث دریافـت ینن ـ     ( یه بر اساس آن پیامرر همان91(

 ( 6  فصلت: 110اتصال به آن،  فراتر از بشر عادی توصی  شده استا )رس:یه : 

ابوزید از نگرش هرمنوتی، گادامر و دیدگاه تاریخی او بهره برد ولـی عـدم پایرنـدی    

یاما به آن، موجب شد تا نگرش هرمنوتیکی ابوزید با اشکاتت زیادی رو بـه رو شـود  او   
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وش اسدخراج یرد، چیزی یه مد نظر تـود گـادامر نرـودا )واعظـی،     از فلسهه فهم گادامر، ر

1385) ،211) 

گرایـی  توانـد ابوزیـد را بـه نسـریت    نگری به عنوان یـ، روش، مـی  اسدهاده از تاریخی

ای یه گادامر به آن توجه داشـت  مطلق بکشاند یه حدی دام  آثار ابوزید را نیز بگیرد  نکده

، صـص  1393  عـر  صـالحی،   77، ( 1393یلی بینـا،  ولی ابوزید از آن غهلت یردا )تـو 

 (199و  198

 

 . نقد شواهد ابوزید بر تاریخی بودن سنت 2-2

شناسـی تـاریخی توسـ  او دربـاره     نگری ابوزید به سنت و به یارگیری انسـان تاریخی

آوری شواهدی بهردازد یه سنت پیامرر را فاقد منشا الهـی،  پیامرر)(( موجب شد او به جمع

یـه مـدعی شـد حدـی معاصـران      یانی و همراه با تطاهای انسانی نشان دهد به عـوری غیر وح

پیامرر به سنت ایشان تکیه نکردند و نه تنها برای آن حجیت مسدقا قافا نشدند بلکه از جمع 

آوری و تدوی  سنت آن نیز تودداری یردندا حال باید دید دتیا و شواهد ابوزید تـا چـه   

 حد مسدند هسدند 

 

 وحیانی نبودن سنت .2-2-1

بخشـید، مـورد تدشـه قـرار دادا او     ابوزید نگاه وحیانی به سنت را یه به آن اعدرار مـی 

ای مقدس و تا( پیامرر)(( ندانستا از دیـد او وحـی، مطلـق ارترـان بـی       وحی را مسأله

چـه  ها در همه دوره ها وجـود داشـده اسـت و تنهـا آن    تدا و انسان است یه برای همه انسان

گردد، وحی تشریعی است ای  وحی همـان  رر)(( در دریافت آن از دیگران مدمایز میپیام

دریافت قرآن به واسطه جررفیا بود یه با وفات پیـامرر تـاتم)((، پایـان پذیرفتا)ابوزیـد،     

 (ا 33، ( 1387  وصهی، 65-35، صص 1990

یـامرر)(( بـا   ابوزید وحی سنت را نه وحی تشریعی بلکه آن را نوعی الهام و ارتران پ  

( او مـدعی شـد   65-35، صـص  1990تدا دانست یه با وحی قرآنی تهاوت داشـت)ابوزید، 
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پف از پیامرر)(( شافعی تلاش یرد با بار یردن مههوم وحی بر هر دو مد  قـرآن و سـنت،   

 (83، (1996ها ارزش تشریعی برخشدا )ابوزید، به هر دوی آن

هـا  نو رسوم قریش و مسـافا عرفـی آ   به ای  ترتیب سنت پیامرر)(( یه همان آدا  

همـه   وبود، با نگرش ایدوفولوژی، شافعی و عصریت عربی او، جزفی از دیـ  قـرار گرفـت    

و یسـی   ( یاری یه پیش از آن سابقه نداشت97مردم ملزم به ترعیت از آن شدند)همان، (

ی  م ـدر صدد نرود تا آدا  و رسوم گروهی تا( را بر همـه مسـلمانان واجـب ینـد  بـه ه     

د ردلیا مال، دعوت تلیهه عراسی را برای واجب یـردن م عـا بـر همـه ممالـ، اسـلامی       

 چه مال، نوشده بود سیره و سنت مـردم مدینـه بـود، نـه وحـی الهـیا )ابوزیـد،       یرد زیرا آن

2007 ) ،69) 

ابوزیــد، دتیــا و مســدندات قرآنــی و روایــی شــافعی را دربــاره وحیــانی بــودن ســنت 

اویلات نادرست در مهاهیم قرآن و سنت دانسـت یـه بـا سـیا  آیـات و      نهذیرفت و آنها را ت

 1(126و  125و  52صص  ،2007)رس ابوزید، قراف  دیگر سازگاری ندارندا

شد، رد یابوزید وحیانی بودن سنت را یه منجر به فراتاریخی بودن سنت پیامرر)(( م

رداتدـه  پو بررسـی آنهـا   ان یرد و برای اثرات ادعای تود شواهدی را مطرح یرد یه بـه بی ـ 

 شود:می

                                                 
هَ یـانَ لطَیهـاً ترَیـرا        »ا شافعی حکمت در آیه 1 هِ وَ الحِْکمـَ     نَّ اللّـَ « وَ اْ یرنَْ ما یدلْی فی بنیوتِکَ  مـِْ  آیـاتِ اللّـَ

 ـ »( و 24:)اتحزا  من الْکدـا َ وَ      هنوَ الَّذی بَعَثَ فیِ الْأ مِّیی َ رَسنوتً مِـنْهنم  یدلْ  وا علََـیه م  آیاتِـهِ وَ یـزَییه م  وَ یعَلِّمنهنـ

، 1403را به معنای سنت رسـول الله دانست)شـافعی،   ( 2:)الجمعه «الحِْکمَ َ وَ   نْ یان وا مِ ْ قَر ا  لهَی ضَلالٍ منری 

( را 4-3:)الـنجم « وَح ـی یـوحیَ  وَ مَـا ینطِـق  عـَ   الهیـوَین   نْ هنـوَ   لَّـا       »(  و مرجع ضمیر هو در آیـه  288، 7ج

بر زبان آورد به او وحی شده اسـت، ولـی    )((دانست به ای  ترتیب ندیجه گرفت هرآنیه پیامرر )((پیامرر

از دید ابوزید ای  تاویلات با سیا  آیات سازگاری نداردا او مرجع ضمیر  هو در سوره نجم را قرآن دانست 

 ( 126و  125و  52، صص 2007ابوزید،  :زیرا ضمیر نمیدواند به ضمیر مسددر در فعا برگرددا )رس

ا ری مسـدقیم ـ     لغت به مههوم افکندن در  ه  و دل و در اصطلاح وحـ در « القای فی الروع»همینی  شافعی 

وعـه  را القی فی مالقی فی روعه یا ما س  و سنده الحکم  الذی القی فی روعه ع  الله، فکان »یه در روایت 

ابجـا بـرای هـم    ن( ولی ابوزید ای  سخ  را تاویلی 93بیان شده بود، به معنای وحی دانستا )شافعی، («سنده

 ( 52، (2007ه قراردادن سنت و قرآن تلقی یرد )ابوزید، پای



 105   29پی، پیا13سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

 الف ـ مشورت پیامبر)ص( با مردم

تواهی پیامرر)(( را با وحیـانی بـودن سـنت سـازگار ندانسـت  زیـرا       ابوزید مشورت 

ا ب ـچه همه افعال، اقوال و حدی سکوت پیامرر)(( از وحی نشأت گرفده بود چرا ایشان چنان

( و یـا وجـود   ان دهنده جها پیامرر)(ها نشمردم و صحابه مشورت یردند آیا ای  مشورت

مــا نداشــد  وحــی نرــود  دربــاره مــوارد بســیاری یــه پیــامرر)(( بــه پیشــنهادهای مــردم ع

، ( 2007توان یرد آیا ایـ  مـوارد نیـز وحیـانی اسـت )ابوزید،      یردند چه قضاوتی میمی

نت س ـیست یـه  ا نآیا ای  به ای  معن« اندم اعلم بشوون دنیایم»( وقدی پیامرر)(( فرمود: 125

 (ا77، ( 1383یند فراگیر و وحیانی نیست )رس: ابوزید، گونه یه شافعی ترسیم میآن

یردنـد، صـحیح   ای  سخ   ابوزید یه پیامرر)(( در موارد مدعدد با مردم مشورت مـی 

است و تاریخ به توبی ای  موارد را ثرت و ضر  یرده است  اما تحقق آنها به معنـای جهـا   

تـواهی  بلکه هدف از تشکیا شورا، همدلی و رفق با مـردم بـود و مشـورت   پیامرر)(( نرود 

 ( بودا159)آل عمران: « و شاورهم فی اتمر»پیامرر)(( به منظور اجرای دسدور الهی 

گاه در مسافلی یه تشریعات ثابت دینی وجود داشت با مردم مشـورت  پیامرر)(( هی 

هـا دربـاره حـوادس    اندیشـی ای  هـم  ( بلکه90و  89، 84، صص 1996نکردند)عردالمطلب، 

روزمــره و در حــال تغییــری بــود یـــه تشــریع و دســدوری الهــی در مــورد آن وجـــود         

 (ا 57، ( 4، ج1417نداشتا)عراعرایی، 

های پیامرر)(( نقطه مقابا تشریعات وحی شده به ایشان نرود بلکه ای  دو در مشورت

ابرای  حدی اگر هماننـد برتـی از اهـا    بردند  بنینار هم مناسرات جامعه اسلامی را پیش می

سنت دیدگاههای پیامرر)(( را اجدهادات ایشان تلقی ینیم، باز هم بر اساس قرآن، بایـد از  

 (31، ( 2010آن ترعیت ینیما )احمد، 

 

 تبعیت سنت از قرآن ـ  ب

از نظر ابوزید تناقضی در سخ  معدقدی  بـه وحیـانی بـودن وجـود دارد یـه یـا بـه آن        

پوشی شده استا)رس: ابوزیـد،  و یا به دلیا اهداف ایدوفولوژی،، از آن چشم توجه نشده

( زیرا مادامی یه هم قرآن و هم سنت، نـص و وحیـانی تلقـی    135، 129، 126، صص 2007
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شوند توقع ای  است یه هر دو بدوانند ناسخ یکدیگر باشند  ولی وقدی شافعی سنت را ناسـخ  

ا وحیــانی بــودن آن را زیــر ســوال بــرد و ســنت  در عمــ 1(106قــرآن ندانست)شــافعی، ( 

توانـد بـا منطـو  وحـی ـ       پیامرر)(( را در حد اجدهاداتی برای فهم قرآن برشمرد یـه نمـی  

 (ا126، ( 2007قرآن ـ در تناق  باشدا )ابوزید، 

یـا عـدم   درست است یه شافعی سنت را ناسخ قرآن ندانست ولی ای  اعدقاد نه به دل  

ا رن و سـنت  شـافعی قـرآ  ن سنت، بلکه به دلیا جایگاه ویژه قرآن بـودا  اعدقاد به وحیانی بود

 ت یـه نسـخ  یکسان و در ی، مرتره قرار ندادا او به قرآن به عنوان منرع نخست دیـ  نگریس ـ 

 (106آن نیز باید براساس تود قرآن صورت گیردا)شافعی، ( 

ر انان دسخ  شافعی عرح دیدگاهی جدید نرود بلکـه گزارشـی از سـیره رایـج مسـلم      

ی از وریکه یکتعاما با قرآن بود  قرآن در نگاه مسلمانان همواره جایگاهی رفیع داشت به ع

، صـص  1997ملاس های پذیرش سنت عدم مخالهت آن با قـرآن بـود)رس عرـد الخـالق،     

( بنابرای  عدم نسخ قرآن با سنت، به معنای اعدقاد به غیـر  117، ( 1984  نشمی، 485-488

نیست و  نیست بلکه سندی یه با قرآن مخال  باشد از اساس سنت مقرول وحیانی بودن سنت

 احدمال تصحی  و تحری  و یا جعا در آن وجود داردا

 

 )ص(. فراگیر نبودن عصمت پیامبر2-2-2

های حجیت سنت، عصمت پیـامرر)(( اسـت  وقدـی سـنت     گاهیکی از مهمدری  تکیه

تـوان اترـاع از آن را معقـول    همه اعمال و اقوال پیامرر)(( را فرا بگیرد تنها در صورتی مـی 

دانست یه پیامرر)(( فردی به دور از تطاهـای بشـری باشـد بنـابرای  وقدـی عصـمت او را       

تـوان بـر   واردی چون ابلا  آیات قرآن بدانیم بـه راحدـی مـی   نهذیریم و یا آن را محدود به م
                                                 

تداوند یدا  را بر آنها نازل یرد یه تریان هر چیز و هدایت و رحمت اسـت و واجـب   »گوید: شافعی میا  1

یرد در آن واجراتی یه آنها را ثابت قرار داد و دیگر چیزهایی یه از روی رحمت به تلقش و سر، یردن 

و باز گذاشد  دست، آنها را نسخ نمود و ای  علاوه بر آن نعمدهایی است یه از ابدـدا   تکالی  و وسعت دادن

به انسانها داده بود ااا تداوند اشکار یرد برایشان یه تنها نسخ یدا  با یدا  اسـت و سـنت نمیدوانـد ناسـخ     

بالجمله در یدـا   یدا  باشد و تنها آن تابعی برای آنیه در یدا  به عور نص بیان شده است و مهسر آنیه 

 «بیان شده استااا
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سنت و محدوده آن اشکال وارد یردا ابوزید عصمت پیامرر را نهذیرفت زیرا با مرنای انسـان  

آوری شواهدی پرداتـت تـا   شناسانه او و نگاه بشری به پیامرر منافات داشت بنابرای  به جمع

 هدا عصمت پیامرر)(( را دیدگاهی موهوم نشان د

 

 شافعی ابداع کننده نظریه عصمت پیامبر)ص( ـ الف

ابوزید مدعی شد اعدقاد به عصمت پیامرر)(( در عصر رسول الله)(( رواج نداشـت  

( شـافعی   52، ( 2007های بعد و توس  شافعی ایجاد شدا )ابوزیـد،  و ای  اندیشه در دوره

تطا جلوه دهـد  صوم و بیبرای حجیت بخشی به سنت تلاش یرد تا پیامرر)(( را فردی مع

 تا بدواند بر سخنان و اعمال او تکیه یندا)همان(

ابوزید مسدندی ارافه نکرد تا نشان دهد از یدام سـخ  شـافعی چنـی  برداشـدی یـرده       

توان آن را در میان سخنان یسانی یه پف از ابوزید دیدگاه او را بس  دادنـد،  است ولی می

فاعلم الله رسوله منًـه علیـه بمـا سـرق فـی علمـه مـ         »د  یافتا آنها مدعی شدند شافعی با گه

نسـرت دادا)  ویـب،    )((لهـ  عصـمت را بـه پیـامرر    ( 86شـافعی، (  «)عصمده ایـاه تلقـه  

2005 ) ،82)  

یابیم یه شافعی ای  سخ  را در تهسیر آیـه  رویم درمیاما وقدی به سرا  مد  شافعی می

یه بیان شده اسـت نـه در تهسـیر شـافعیا     مافده بیان یرده است و له  عصمت در تود آ 67

دیگر اینکه ای  آیه و تهسیر شـافعی از آن، درصـدد بیـان و اثرـات عصـمت پیـامرر)(( در       

معنای اصطلاحی نیست بلکه عصم به معنای لغوی آن مورد نظـر اسـت و آیـه بـه ایـ  نکدـه       

 یندا    میهای مشریان حهیند یه تداوند پیامرر)(( را از شر آزار و نیرنگاشاره می

 

 نادیده گرفتن وجوه بشري پیامبر)ص( ب ـ

ابوزید ثمره اعدقاد به عصمت پیامرر)(( و مررا دانسد  او از هرگونه تطای بشری را، 

ای الهـی و مـافو  بشـری    های انسانی پیامرر)(( و قرار دادن او در مرترهنادیده گرفد  جنره

 ( 55، ( 2007دانست)ابوزید، 
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ای به پیامرر)(( نسرت داده شد یه قصـد  او بر ای  باور است یه ای  ویژگی در دوره

آل،  هنی و جدا از واقعیت، یه برینار از جامعه و داشدند شخصیت ایشان را به حقیقدی ایده

های آن بود تردیا ینند به ای  وسـیله پیـامرر)(( یـه پـیش از آن وجـودی مرفـی،       واقعیت

های بشری ترـدیا شـدا)رس: ابوزیـد،    به انسانی تالی از تمام ویژگیمادی و انسانی داشت 

1389 ) ،122 ) 

ای  تحلیا ابوزید، بی  انسان بودن و تطایاری تلازمـی ایجـاد یـرد یـه هـر یـه از          

ها به جهت جها، نسیان و ورعه تطا تارج باشد گویی انسان نیستا درست است یه انسان

توانند یار اشـدراهی را مرتکـب شـوندا    دیار حدی عمدا میینند و یا به جهت اتسهو تطا می

 ولی ای  به معنای وجو  تطای انسان نیست بلکه تنها بیانگر امکان آن استا 

بخشد بلکـه تأییـدی بـر    ای الهی نمیاعدقاد به عصمت پیامرر)(( نه تنها به ایشان جنره

بـرای قـرار نگـرفد  در ورعـه     ای مهم به او واگذار شده و بشر بودن اوست انسانی یه وظیهه

 تطا نیازمند هدایت و تأیید الهی  ـ وحی و عصمت ـ استا  

 

 ناسازگاري عصمت پیامبر)ص( با آیات قرآن ـ ج

ابوزید اعدقاد به عصمت پیامرر)(( را مخال  قرآن دانسـت زیـرا رسـول الله)(( در    

نگـرش بـا    چنـی  ایـ   آیات مخدل  به جهت تطاهایش مورد عدا  قـرار گرفدـه اسـت هـم    

روایاتی یه اجدهادهای نادرست پیامرر)(( را گزارش یرده است، سازگار نیستا )ابوزید، 

2007) ،52) 

( 43  الدوبـه:  1با نگاه به تهاسیر آیاتی یه پیامرر)(( در آنها سرزنش شده اند)الدحریم:

 انـدا گاه ای  آیات دلیلی بر رد عصمت پیـامرر)(( تلقـی نشـده   در تهاسیر شیعه و سنی، هی 

ــایی،  1)بــــرای تحــــریم: ، 18، ج 1412و عرــــری،  330-329، 19، ج 1417رس: عراعرــ

ــه: 180-170صــص ــرای توب ــایی،  43  ب ــری، 286-284، صــص9،ج 1417رس: عراعر   عر

 ا( 154، ( 8، ج1412

همینی   درباره صحت روایاتی چون اف، و تابیر نخا یه شاهدی بـر عـدم عصـمت    

اند، تردید وجود دارد عـلاوه بـر آن یـه در فهـم     ده شدهپیامرر)(( و تطایاری ایشان دانس
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ای  روایات نکاتی وجـود دارد یـه موجـب تدشـه بـر عصـمت پیـامرر)(( نیسـتا)دراز،         

 ( 327-324، صص 2012  شمری، 310، ( 1991  بوعی، 17، ( 1984

 

 . سیره مسلمانان بر عدم استقلال سنت در تشریع2-2-3

تا نشان دهد اسدقلال سنت در تشـریع در گذشـده   ابوزید مطالب و شواهدی جمع یرد 

یند: مورد اتها  مسلمانان نروده استا او به گزارشی از شافعی اسدناد یرده است یه بیان می

یــه چــه را در یدــا  تــدا وجــود دارد، بیــان یــرد دوم آن ابدــدا رســول تــدا هماننــد آن»

یرده است اما دیدگاه دیگر آن  چه را تدا در قرآن بالجمله بیان یرده تریی پیامرر)((، آن

است یه در سنت رسول تدا مطالری هست یه در قرآن وجود ندارد دو دیـدگاه اول مـورد   

 (92شافعی، ( «)پذیرش همگان است

ندیجه گرفـت  « دو دیدگاه اول مورد پذیرش همه است»ابوزید از ای  سخ  شافعی یه 

ورد اتها  همه نرود ولـی ایـ  دیـدگاه    یه نظریه سوم ـ اسدقلال سنت در تشریع ـ از دیرباز م  

یه مخال  نظر جریان حایم بود، در عول سالیان دراز بـه فراموشـی سـهرده شـد و حجیـت      

ا گاه دیدگاه دیگری وجود نداشـده اسـت  مسدقا سنت چنان نشر و بس  یافده یه گویی هی 

 (119، ( 2007)ابوزید، 

قه حنهی یاد یـرد یـه سـنت را    ابوزید به دنرال شاهدی دیگر در میراس گذشدگان از ف

بردندا)ابوزیـد،  منرع مسدقا نمیدانسدند و از آن تنهـا بـرای شـرح و توضـیح قـرآن بهـره مـی       

1996 ) ،93) 

ابوزید معدقد اسـت حدـی تـود شـافعی نیـز در مـواردی حجیـت مسـدقا سـنت را بـه           

و سـنت  فراموشی سهرد و به همان نظری یه پیش از او رواج داشت، تکیه یرد و از همـی  ر 

( اگر شافعی به سنت، نقش مسدقلی در قانونگذاری 106را ناسخ قرآن ندانستا)شافعی، ( 

داد چرا باید آن را تابع قرآن بداند  آیا ای  دیدگاه به ای  معنـی نیسـت یـه حدـی تـود      می

دانـد و از دیـد او تنهـا قـرآن مدنـی وحیـانی اسـت یـه در         شافعی نیز سنت را تابع قرآن مـی 

 (89، ( 2007قلال دارد  )ابوزید، تشریعات اسد
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گونه یه آشکار است ابوزید بر تلاف ادعـایش یـه قـدمت یـ، نظـر را دلیـا       همان

اش بـه یدـا  شـافعی اسـدناد یـرد تـا       دانست، برای تحکیم نظریـه صحت و اصالت آن نمی

  افعی چنـی مسدقا نرودن سنت را دیدگاهی قدیمی و با پیشینه نشـان دهـدا امـا آیـا واقعـا ش ـ     

 یند نی را ابراز میسخ

وقدی سخ  شافعی را بـه عـور یامـا در نظـر بگیـریم و آن را از سـیا  تـود تـارج          

یه از اتدلاف در وجه سوم سخ  گهـت وجـوه آن را   بینیم یه  شافعی پف از آننکنیم، می

تـوان دریافـت یـه او از    یه با نگاهی بـه آنهـا مـی    1(93و 92شافعی، صص  :تریی  یردا)رس

آورد بلکـه تنهـا تعـابیر    سر اسدقلال سنت و مشـروعیت آن حرفـی بـه میـان نمـی     اتدلاف بر 

ها را درباره سندی یه در قرآن بیـان نشـده اسـت گـزارش یـرده استا)سـراعی،       مخدل  آن

( زیرا آنها، بر وجـود احکـامی در سـنت، یـه     58، ( 1996  عرد المطلب، 416، ( 2000

از تعریر اسدقلال در سنت اسدهاده نکردنـد   در قرآن تصریح نشده است معدرفند ولی گروهی

و دیگران از ای  عنوان بهره بردند ولی ندیجه یار هر دو گروه یکسان است زیـرا همـه آنهـا    

   414، ( 2000دانندا)سـراعی،  احکامی را یه تنها در سنت بیـان شـده اسـت، حجیـت مـی     

 ( 82، ( 2، ج1973  اب  قیم، 41، ( 1992بهنساوی، 

ها بود یـه چنـدان صـحیح نیسـت     وزید برای رد اسدقلال سنت فقه حنهیشاهد دیگر اب

ها به سنت توجه دارند بلکه در فقه حنهـی احکـام شـرعی وجـود دارد یـه      زیرا نه تنها حنهی

                                                 
قال فلم أعلم م  أها العلم مخالها فی أن سن  النری م  ثلاث  وجوه فاجدمعوا منها علی وجهـی   والوجهـان   ا »1

یجدمعان ویدهرعان أحدهما ما أنزل الله فیه نص یدا  فری  رسول الله مثا ما نص الکدا  والآتر مما أنزل الله 

ع  الله معنی ما أراد وهذان الوجهان اللذان لم یخدلهوا فیهما والوجه الثالث ما س  رسول فیه جمل  یدا  فری  

الله فیما لیف فیه نص یدا  فمنهم م  قال جعا الله له بما افدرض م  عاعده وسرق فی علمه م  توفیقه لرضـاه  

کدـا  یمـا یانـت سـنده     أن یس  فیما لیف فیه نص یدا  ومنهم م  قال لم یس  سن  ق   ت ولها أصا فی ال

وغیرهـا مـ  الشـرافع لأن     لدریی  عدد الصلاة وعملها علی أصا جمل  فرض الصلاة ویذل، ما س  م  الریوع

)وأحا الله الریع وحرم الربا ( فما أحا وحرم فإنما بی  فیه ع   :لوا أموالکم بینکم بالراعا( وقال: )ت تأیالله قال

ا جایته به رسال  الله فأثردت سنده بهرض الله  ومنهم م  قال ألقی فی روعه الله یما بی  الصلاة ومنهم م  قال ب

 92شافعی، صص  :)رس« یا ما س  وسنده الحکم  الذی القی فی روعه ع  الله فکان ما  ألقی فی روعه سنده

 (ا93و 
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( مثا تحریم گوشت پرنـده  88، ( 1996تنها بر اساس سنت تشریع شده اند)عرد المطلب، 

ــلی، (  ــدانی،  467دارای چنگال)موص ــی می ــریم ازدواج 95، ( 3، ج1994  غنیم ( و تح

، 2، ج1994  غنیمـی میـدانی،   116موصـلی، (   :اش )رسهمزمان ی، مرد بـا زن و تالـه  

)141) 

 

 . تاخیر در تدوین سنت2-2-4

ابوزید معدقد است سنت تا پایان قرن اول بـه شـکا شـهاهی بـود و تـا آغـاز قـرن دوم        

ه تنها یدابت حدیث، بلکه نقا گسدرده ( از دید او ن103، ( 1996تدوی  نشده بود)ابوزید،

آن پیش از تدوی  رواج نداشت و تلهـا بـا آن مخـال  بودنـد و صـحابه غالرـاً از ایـ  یـار         

 (ا64، ( 2007یردند)ابوزید، تودداری می

ست یه از عدم اهدمام جـدی بـه   غرض او از بیان ای  مسأله به تصویر یشیدن شرایطی

یند زیـرا سـنت پیـامرر)(( مسـافا بشـری و مدناسـب بـا        حدیث در قرون اولیه حکایت می

های ایشان بود یه دلیلی بر ترعیت از آن وجود نداشـت و توجـه بـه همـی      شرای  و موقعیت

 ی جمع و تدوی  سنت پیامرر)(( اقدامی انجام ندهندا نکده بود یه موجب شد صحابه برا

یـه بـا نگـاهی بـه تـاریخ عصـر       دیدگاه ابوزید به دتیا مخدل  صحیح نیست اول آن

توان دریافـت یـه فرهنـگ مـردم عـر  در ایـ  دوره شـهاهی بـود)اعظمی،         پیامرر)(( می

سـوی مکدوبـات    ( و با ظهور اسلام هر چه بیشدر به272، ( 2011  حب الله، 44، ( 1992

( بنـابرای  هـر دو روش نقـا    231، ( 2010، احمـد،  54، (1992سو  داده شد)اعظمی، 

شد، بنابرای  یدابت تنها یکـی از راههـای   شهاهی و نوشد  برای حه  سنت به یار گرفده می

تـوان از آن عـدم حجیـت    اندقال و حه  سنت است یه حدی اگر آن را یاملا نهی ینیم نمی

 وی را ندیجه گرفتاسنت در عصر نر

هــای حــدیثی در عصــر نوشــدههــای تــاریخی، از وجــود دســتیــه گــزارشدیگــر آن

رسـید)اعظمی،  مصـح  حـدیثی مـی    50دهد یه تعداد آنهـا بـه حـدود    پیامرر)(( ترر می

( یه ای  مقـدار بـا توجـه بـه فرهنـگ یدابـت محـدود آن زمـان، بـه          143-93، صص 1992
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رد محدود و شخصـی یدابـت حـدیث حکایـت نـدارد بلکـه       ای است یه نه تنها از موااندازه

 گویی همه توان جامعه آن روز را به تود اتدصا( داده بودا

شـود بیـانگر نهـی تلهـا از یدابـت حـدیث هسـدند غالرـاً         همینی  روایاتی یه ادعا مـی 

( و 287، ( 2011توان یـاملا اعدمـاد یرد)حـب الله،    روایاتی مرسا هسدند یه به آنها نمی

شواهدی از نهی تلها از یدابت و نقا برتی روایـات بـا مضـامی  تـا(، بـه جهـت        هرچند

حه  مصالح دسدگاه حایم حکایت دارد ولی ای  به معنای نهی از یدابت حـدیث بـه عـور    

 (291-289همان، صص  :مطلق و نهی حجیت آن نرودا)رس

 
 گیرينتیجه 

ن  ایـ  ندـایج در تـور توجـه     های ابوزید درباره سـنت پیـامرر و حجیـت آ   در بررسی دیدگاه

 است:

گرایی رایج در غر  یـه بـرای   ابوزید در نقد و بررسی میراس اسلامی، از ابزارهای عقا ا1

حا مشکلات و چالش ها در مسیحیت ایجاد شده بود، بهره گرفت یـه بـه جهـت تهـاوت مـاهوی      

 دی  اسلام با مسیحیت درباره اسلام و مسافا آن یاربرد چندانی نداشتا

بوزید درباره سنت فاقد ارزش علمی اسـت زیـرا او در بـازبینی سـنت بـا نگـرش       نگرش ا ا2

 های مخدل  پرداتت یه با یکدیگر تنافی داشدنداهرمنوتیکی، به گزینش مرانی از هرمنوتی،

دارانه عما یـرد و تنهـا شـواهدی را    آوری شواهد جانبابوزید در بررسی سنت و جمع ا3

 یرد، برگزید و بقیه شواهد را نادیده گرفتا   مییه دیدگاه او را درباره سنت تایید 

هـای او در  ابوزید در رویکرد به سنت پیامرر)(( از ابزاری نایارآمد بهـره بـردا مـلاس    ا4

گرایی غربی بود یه از درس ارتران بشـر بـا مـاورا و فراتـاریخی بـودن      بررسی سنت مردنی بر انسان

های دیگـر و محصـور در   ( را بشری همانند انسانانسان و اعمال او عاجز است از ای  رو پیامرر)(

 توان به سنت او نگاهی فراتاریخی داشتاداند یه نمیشرای  تاریخی می

در نگاه یلی تهکر ابوزید و فرضیات او درباره سنت و حجیت آن، در ظـاهر ، نقشـی از    ا5

دست، تخریب گر یرد اما در عما، همانند یارگری تیشه به بنایی موزون و توش ساتت را جلوه

 ایه بنایی نو را جایگزی  یندیرد بدون آن
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Abstract  

Abu Zeyd in his study of sunna, employing a hermeneutic approach, 

has based his study on two principles: making distinction between 

religion and religious knowledge and embracing historicism. He 

considers the term sunna and its wide authorization as religious 

knowledge, invented by scholars after the Holy Prophet (PBUH), 

therefore short of any justification.   Based on historicism, he restricts 

the Prophet (PBUH) to the temporal and local circumstances of his 

life and considers his sunna as a historical issue which should not been 

followed.  

To him, the prophetic sunna is not based on revelation, otherwise 

accompanied with human faults and not even followed in the 

prophecy era. Therefore it was not codified and collected. Abu Zeyd’s 

position on sunna suffers from significant flaws due to its relying on 

deficient principles and employing them selectively and not 

systematically, as well as neglecting documents opposed to his theory. 

Eventually his approach to sunna and its authenticity is not acceptable.  
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